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سال بیست ویکم      شماره ۵۰۰۰

روی  میز  آرمان گراییگزینه  سیاسی 
برخلاف تصور برخی تحلیلگران، 
مســئله  در حــل  مانع تراشــی 
آمریــکا و  از ســوی  هســته ای 
اســرائیل و شــماری در داخــل 
صورت می گیرد و نه از سوی ایران. جمهوری 
اســلامی یک بار تمایل خــود را برای کاهش 
غنی ســازی تا پایین ترین درجه ممکن نشــان 
داده است. با برهم خوردن توازن قدرت، اینک 
چشم انداز حل مسئله هسته ای دورتر به نظر 
می آید مگر آنکه ترامپ بتواند با برجسته کردن 
خطر چین، بر لابی اسرائیل در واشنگتن فائق 
آید. هم از این روست که نزدیکی ایران به چین 
و تعریف پروژه های جدی با این کشور می تواند 
این انگیزه را در ترامپ افزون کند. دســتور کار 
رئالیستی موازنه مثبت در دوگانه چین-آمریکا 
برای سیاســت خارجی ایران اگرچه یک گزینه 
مهم اســت اما بسیار پیچیده و زمان بر است و 
نیازمند مهارت دیپلماتیک اقتصادی اســت. 
پروژه برجام با هر میزانی از مقبولیت و رضایت 
از آن می توانســت «فرایندی تدریجی» را برای 
تنش زدایی پدیــد آورد. اینکه دســتاوردهای 
عملیاتی و عینی برجام چیســت، موضوعی 
فرعی نسبت به شــکل گیری فرایند موردنظر 
اســت و فراینــد تدریجی تنش زدایی ســبب 
می شــد تا امنیتی زدایی از چهره ایران تحقق 
یابد و سبب شود روند تجارت جهانی ایران نیز 
تسهیل شــود. در مقابل اما کسانی هستند که 
با احاله اختلافات ایــران و آمریکا (غرب) آن 
را پدیده ای «مبنایی» تلقی می کنند و ســپس 
با ارجــاع به برخی روایات شــیعی نتیجه ای 
محتوم در جنگی آخرالزمانی از آن می گیرند. 
این گروه با چنین باورهایی، که البته طی سالیان 
در ســاختار حکومتی جمهوری اسلامی نفوذ 
قابل توجهی کسب کرده اند، نمی توانند گزینه 
«مذاکره هسته ای» و «دیپلماسی اقتصادی» را 
موضوعی قابل اعتنا تلقی کنند. چنین رویکردی 
اساسا از توان مذاکره عقیم است. رواج روش 
تحلیلی آخرالزمانی می توانــد حکومت را از 
ظرفیت هــای تئوریکی و عملیاتــی در روابط 
خارجــی تخلیه یــا محدود کنــد. این تخلیه 
تئوریک البته نه تنها در سیاست خارجی بلکه 
حتی در سیاست داخلی نیز قابل تسری است. 
چنین رویکردی، به دلیل فاصله معناداری که 
از لایــه مدنی جامعه (و بلکه از عموم مردم) 
می گیــرد، خــود را به یک حلقــه فرقه ای در 
ترکیب سیاسی محدود می کند، به تشکیل یک 
طبقه بورژوازی ایدئولوژیک مبادرت می ورزد و 
این دو را مستظهر به نیروی نظامی-شعایری 
می کنــد. در میان مــدت چنین طبقــه ای این 
ظرفیت را خواهد داشت که منازعه ای ناشی 
از ناکارآمــدی اقتصادی و فقر نظریه دولت در 
درون خود بپرورد و با تغییر نسل به سوی یک 

قدرت نظامی سکولار پیش رود.
۴. آیا این به معنی آن است که این فرصت 
به صورت دوفاکتو فراهم شــده که منازعات 
ایــران و آمریــکا به فاز سیاســی-دیپلماتیک 
محدود شــود؟ احتمالا بله. «گزینه سیاسی» 
روی میــز آرمان گرایی اســت. در صورتی که 
مســئله هســته ای حل وفصل یا مهار شود و 
ایران و آمریکا به توافقاتی دست یابند، منازعات 
به فاز سیاسی-دیپلماتیک منتقل و در سطح 
تنش سیاســی محدود می شــود. رسیدن به 
چنین وضعیتی نیازمند تلاش  برای دســتیابی 
به توافقــات اجرائی اســت. توافقات اجرائی 
در صورتی محقق می شــود که ظرفیت های 
تئوریکی و عملیاتی وجود داشــته باشد؛ چه 
پیش رونده باشد، مانند افزایش توان نظامی و 
چه پس رونده در روابط خارجی. در هر صورت 
نباید این ظرفیت هــا از طریق طبقه بورژوازی 

شبه ایدئولوژیک تخلیه شده باشد.

توسعه دریامحور یا استفاده پایدار 
از منابع دریایی؟

 مفهوم توسعه همان طورکه بســیاری از اندیشمندان اذعان دارند 
مفهومی عام و چندجانبه اســت. توسعه به بهبود کیفی و ارتقای 
اســتانداردهای زندگــی در یک جامعه اشــاره دارد که شــامل جنبه های 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و زیست محیطی است و مفهومی 
اســت که به توزیع عادلانه تر منابع، کاهش فقر، کیفیت آموزش، بهداشت 
و مشــارکت اجتماعی توجه دارد و پایداری و توجه به محیط زیست در آن 
نقش کلیدی ایفا می کند که با شاخص های کیفی سنجیده می شود. وقتی 
صحبت از توســعه می شود، انتظاری که از جامعه یا سیستم توسعه یافته 
داریم افزایش کیفیت از طریق ایجاد زیرساخت های لازم به صورت متوازن 
اســت مثلا با ارتقای عاملی از یک سیســتم به طور قطع توسعه ای اتفاق 
نمی افتد بلکه در این زمینه می توان گفت سیســتم در آن عامل یا شاخص 
رشد داشته است. کمااینکه طی سالیان متمادی عمده تولید نفت به عنوان 
شــاخص ترین محصول صادراتی و درآمدزا که نقش بسیار مهمی در رشد 
اقتصادی کشــور ایفا می کند، در ســواحل جنوبی و در مجاورت ســواحل 
اتفــاق می افتد ولی امــروز نمی توان گفت که توســعه نفت محور در آن 
نواحی و مناطق اتفاق افتاده است. چراکه اصلا محوریت توسعه براساس 
مکان، محصول و فراورده امری نشدنی است. توسعه دریامحور همان قدر 
معنی دارد که توسعه خشکی محور. پس کاهش مفهوم توسعه به دریا یا 
خشکی به نظر فاقد وجاهت و معناست. شاید آنچه بتوان پیگیر تحقق آن 
بود، ایجاد رشــد اقتصــادی بر پایــه فعالیت های مبتنی بر دریاســت که 

می تواند یکی از ارکان توسعه باشد.
سایر ارکان توسعه را باید به وجود آورد یا امکان آن را فراهم کرد. به طور 
مثال در منطقه ای که نام مکران بر آن نهاده شــده است، باید ظرفیت های 
ویژه ای به وجود آورد که از رشد اقتصادی حاصل از فعالیت های مبتنی بر 
دریا امکان رشد در سایر عرصه ها فراهم شود. مثلا افزایش تعداد مدارس 
یا خانه های بهداشت یا رشد فرهنگ عمومی ساکنان که در صورت تحقق 
می تواند توسعه ای نسبتا متوازن را برای منطقه به ارمغان آورد. مثال نقض 
موارد فوق منطقه عســلویه است که هرچند در شاخص های اقتصادی به 
نسبت، منطقه ای رشدیافته محسوب می شود متأسفانه نمی توان به عنوان 
منطقه ای توســعه یافته از آن نام برد. پس به نظر می رسد فارغ از تأکید بر 
واژه هــا با توجه به عزم دولت چهاردهم و سیاســت های کلی نظام مبنی 
بر تکیه بر فعالیت های مبتنی بر دریا و با عنایت به شــرایط فعلی کشــور، 
محدودکردن دولت به تســهیلگری در دسترسی مردم و بخش خصوصی 
به این توان بالقوه در ســواحل جنوبی و آب های ســرزمینی و بین المللی 
می تواند راهگشــا باشد. باید در نظر داشــت که بوروکراسی سنگین حاکم 
بر کشــور و تعدد نهادها و ســازمان های دولتی تصمیم گیر در این عرصه، 
اصلی ترین عامل بازدارنده در این مسیر است که امکان رشد اقتصاد مبتنی 
بر دریا را بسیار تضعیف کرده است. با نگاهی اجمالی به کشور های جهان 
این نقص کاملا مشهود اســت به طور مثال کشوری مانند اندونزی دارای 
وزارتخانه ای مختص انجام کامل فعالیت های این چنینی اســت یا کشــور 
ژاپن در کنار ســازمان های مختلف متولی این امر دارای نهاد ویژه ای است 
که عملکرد دستگاه های ذی ربط را رصد و کنترل می کند یا در صورت لزوم 
نســبت به سیاســت گذاری واحد در این عرصه اقدام می کند که مستقیم 

تحت هدایت و رهبری نخست وزیر عمل می کند.

 آنچه می تــوان از وضعیت فعلــی در جهان آموخت، این اســت که 
فــارغ از ســاختار های مختلف موجود در کشــورها، مقولــه مهم، نحوه
 به نتیجه رســاندن و اجرائی کردن سیاست ها و استراتژی های تدوین شده 
است. به نظر می رسد سیاست گذاری کلی توسعه مبتنی بر دریا که بر پایه 
اصول برنامه هفتم توســعه در ۴۴ ماده در ســال جــاری تصویب و ابلاغ 
شده اســت، می تواند بستر مناســبی را برای آزمودن توان ساختار اجرائی 
کشــور فراهم کند. اما موضوع اصلی کــه نباید از آن غافل بود و کمابیش 
نقش پررنگ آن بر همگان معلوم است، افزایش تصدی گری سازمان های 
اجرائی به جای تولیگری است که اگر دقت لازم نشود این حوزه هم گرفتار 

این مسئله خواهد بود.
 حجم بــزرگ اقتصــاد دولتی به دلایــل مختلف یکی از نشــانه های 
این تصدی گری اســت. حتی این روز ها هم که «توســعه دریامحور» نقل 
محافل است، اکثرا دنبال دســتگاه متصدی می گردیم. بدون چابک سازی 
و کوچک کــردن ابعاد مداخله از جنس تصدی گرایانه در شــرایط موجود 
امــکان رشــد واقعی در هیــچ زمینه ای وجــود ندارد. به طور مشــخص 
انتظار مــی رود دولت چهاردهم با مدنظر قــراردادن این مباحث، تصدی 
کامــل امور را بــه مردم و بخش خصوصی واقعی واگذار کند، نســبت به 
تشــکیل ســازمانی یکپارچه و متفکر، طبق ماده ۴۴ سیاســت های ابلاغی 
اقــدام کــرده و جهت رصــد و کنتــرل دســتگاه های متولی همــه توان 
خــود را بــه کار بگیرد. بدون چابک ســازی و کاهــش تصدی گری دولت 
تحقــق اکثر مواد سیاســت های ابلاغــی و اقدامات اجرائــی آن ناممکن 

به نظر می رسد.

فرشته خالقی: در حالی که ایران با داشــتن ۱۴ شهر جهانی صنایع دستی یکی از ثروتمندترین 
کشــورهای جهان در این زمینه محسوب می شود و محصولاتی نظیر فرش، فیروزه، سنگ های 
قیمتی، گلیم، زیلو، خاتم، پارچه قلمکار، سفال، سرامیک، شیشه و صنایع دستی مسی، نقره ای، 
چوبی و سنگی به عنوان مهم ترین اقلام صنایع دستی صادراتی ایران هستند اما سهم ایران از 

بازار جهانی صنایع دستی تنها پنج هزارم درصد یعنی حدود ۳۵۰ میلیون دلار است.

سهم ناچیز ایران از بازار صنایع دستی
اقتصاد علم معیشــت زندگی به شمار می رود و برای بهبود معیشــت زندگی مردم باید از همه 
ظرفیت هــا و توانمندی های مردم در جهت ارتقای اقتصاد و رفاه زندگی شــهروندان اســتفاده کرد. 
در کشــورهای رانتیر نفتی توجه چندانی به راهکارهای غیرنفتی نمی شود. تنگناهای فروش نفت و 
تحریم های اقتصادی باعث شده این راهکارهای غیرنفتی نیز مدنظر واقع شوند. یکی از منابع درآمدی 
برخی کشــورها، تولید و صادرات محصولات صنایع دستی است. ایران در حوزه صنایع دستی، بعد از 
هند و چین، سرآمد جهان است اما رتبه ما در صادرات صنایع دستی ۳۱ است که تناسبی با ظرفیت ها 
ندارد. به اســتثنای هنر صنعت دیرپای فرش که حــدود ۲.۵ میلیون نفر از هنر صنعت فرش ارتزاق 
می کنند، از ۴۰۰ رشته صنایع دستی شناخته شده در دنیا، ۳۰۰ رشته آن در ایران ثبت شده و بعد از هند 
و چین، ایران در حوزه صنایع دســتی سرآمد اســت؛ اما در حوزه صادرات صنایع دستی رتبه ایران ۳۱ 
بوده که تفاوت معنی داری با ظرفیت های کشــور دارد و سهم ایران از بازار جهانی صنایع دستی تنها 

پنج هزارم درصد یعنی حدود ۳۵۰ میلیون دلار است.
صنایع دستی سنتی یکی از بخش های برجسته و غنی فرهنگ و هنر در هر جامعه به شمار می رود 
که در کنار ویژگی های هنری، دارای جنبه های اقتصادی مهمی است. این صنایع با تأکید بر مهارت های 
دســتی و اســتفاده از مواد طبیعی، در بسیاری از کشــورها ازجمله ایران به عنوان میراث فرهنگی و 
اقتصادی شناخته می شوند. مبلغ فروش صنایع دستی در سطح جهانی در چند سال اخیر تحت تأثیر 
چندین عامل مختلف، از جمله تغییرات اقتصادی، تغییرات تقاضا و رشد پلتفرم های آنلاین قرار گرفته 
است. سهم این صنعت از ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۷۸۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده 
و آخرین آمارهای سال ۲۰۲۴ حکایت از حجم ۸۰۰ میلیارد دلاری آن دارد و پیش بینی می شود حجم 
بازار تا ســال ۲۰۳۰ بیش از هزار میلیارد دلار شــود. این صنعت شامل محصولات مختلف از جمله 
محصولات دست ســاز چوبی، سرامیک، پارچه، جواهرات، صنایع دســتی چینی و هندی و... بوده اما 
در حالی که ایران با داشتن ۱۴ شهر جهانی صنایع دستی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان در این 
زمینه محسوب می شود و محصولاتی نظیر فرش، فیروزه، سنگ های قیمتی، گلیم، زیلو، خاتم، پارچه 
قلمکار، سفال، سرامیک، شیشه و صنایع دستی مسی، نقره ای، چوبی و سنگی به عنوان مهم ترین اقلام 
صنایع دستی صادراتی ایران هستند اما سهم ایران از بازار جهانی صنایع دستی تنها پنج هزارم درصد 

یعنی حدود ۳۵۰ میلیون دلار است.
علت این عقب ماندگی همچون ســایر عقب ماندگی های اقتصادی ریشــه در نابسامانی اقتصاد و 
فقدان چشــم انداز بهره گیری مناسب از امکانات کشــور دارد. بازار جهانی صنایع دستی در سال های 
اخیر شــاهد رشــد قابل توجهی بوده که با توجه به روندهای فعلــی و افزایش خرید آنلاین و تغییر 
در ترجیحات مصرف کنندگان، پیش بینی می شــود که بازار صنایع دستی همچنان در سال های آینده 
به رشــد خود ادامه دهد. بســیاری از مواد معدنی ایران که به چین صادر می شوند، می توانند با یک 
برنامه ریزی عقلانی در خود ایران مجددا به کار گرفته شــده و محصولات زینتی صادراتی شــوند که 

ارزبری آنان بسیار بیش از خام فروشی آن مواد است.

نقش صنایع دستی سنتی در اقتصاد ملی و محلی
صنایع دستی ســنتی علاوه بر جنبه های هنری، یکی از ارکان اصلی در اقتصاد بسیاری از کشورها 
محسوب می شود. در کشورهای در حال توسعه، صنایع دستی می توانند نقش مهمی در ایجاد شغل، 
افزایــش درآمدهای ملی و کاهش فقر ایفا کنند. در ایران با توجه به درصد زنان در جمعیت کشــور 
و به ویژه عدم اشــتغال بسیاری از آنان می توان با یک آموزش ساده ابتدایی بسیاری از کارهای دستی 

نظیر ترمه دوزی و قلم زنی را رواج داد تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده اقتصاد کشور معیشت خانوارها را 
نیز بهبود بخشید، امری که در هندوستان، چین، مکزیک و برزیل رایج است. بازار جهانی صنایع دستی 
صرفا مجموعه ای از مصنوعات نیست بلکه نمایانگر مجموعه ای غنی از فرهنگ ها، سنت ها و نبوغ 
انسانی است که در طول سال ها از نسلی به نسل های دیگر منتقل شده است، این بازار فرهنگ، تنوع 

و ظرافت هنری صنعتگران را از هر گوشه ای از جهان به نمایش می گذارد.

تأثیر صنایع دستی سنتی بر اقتصاد محلی و ملی
 اشتغال زایی: صنایع دستی ســنتی از طریق ایجاد کارگاه های کوچک و متوسط می توانند به طور 
مستقیم و غیرمستقیم برای افراد شغل ایجاد کنند. در بسیاری از مناطق روستایی، تولید صنایع دستی 

می تواند تنها منبع درآمد برای خانواده ها باشد.
 کاهش فقر: تولید و فروش صنایع دستی سنتی می تواند به ویژه در مناطق کم برخوردار و روستایی، 
به عنوان یک راهکار برای مقابله با فقر عمل کند. صنایع دســتی ســنتی باعث می شود افراد در این 

مناطق درآمد ثابتی به دست بیاورند و به توسعه پایدار جوامع محلی کمک کند.
 اقتصاد خُرد: صنایع دســتی به عنوان یک بخش از اقتصاد خرد، نقشــی کلیدی در تأمین درآمد و 
خودکفایی خانوارها ایفا می کند. هنرمندان و صنعتگران می توانند از طریق فروش محصولات خود به 

بازارهای داخلی و خارجی، درآمد خوبی داشته باشند.

صادرات صنایع دستی و ارزآوری
صادرات صنایع دســتی سنتی به ویژه در کشــورهای در حال توسعه می تواند یکی از منابع اصلی 
درآمد ارزی باشد. این محصولات با توجه به طراحی های منحصربه فرد، مواد اولیه خاص و تاریخچه 

فرهنگی ای که دارند، در بازارهای جهانی ارزش بالایی پیدا می کنند.

نقش صادرات صنایع دستی در اقتصاد
 افزایــش صادرات: صنایع دســتی می توانند به عنــوان کالاهای صادراتی از کشــورهای در حال 
توسعه به بازارهای جهانی ارسال شوند. به عنوان مثال، در ایران، فرش های دستباف، ظروف مسی و 

صنایع دستی چرم از جمله کالاهای صادراتی ارزشمند محسوب می شوند.
 جذب گردشــگران و بازاریابی فرهنگی: صنایع دستی ســنتی به عنوان بخش مهمی از 
فرهنگ هر کشــور، می توانند در جذب گردشگران و توسعه صنعت توریسم مؤثر باشند. 
بسیاری از گردشــگران برای خرید محصولات دســتی خاص از کشورهای مختلف سفر 

می کنند و این امر به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در جوامع محلی کمک می کند.

ایلیا پیرولی: رئیس قوه قضائیه در اظهارات اخیر خود به چالش های اساسی در اقتصاد کشور اشاره  و 
بر لزوم اصلاحات ساختاری تأکید کرد. ایشان به  عنوان نهاد ناظر بر تحقق عدالت اقتصادی، به نقش 
فســاد و نبود شــفافیت در تضعیف تولید ملی و ایجاد نابرابری های اجتماعی پرداختند. او با تشــبیه 
وضعیت اقتصادی به یک زنجیره معیوب، بیان کرد  که هر حلقه این زنجیره که به فساد یا سوءمدیریت 
دچار شود، کل سیستم را تحت تأثیر قرار می دهد. حجت الاسلام محسنی اژه ای، همچنین از ضرورت 
تقویت نهادهای نظارتی و افزایش شــفافیت در فرایندهای اقتصادی ســخن گفت و خاطرنشان کرد 
که بدون ایجاد بســترهای قانونی و قضائی مناسب، دستیابی به رشد پایدار و عدالت اجتماعی ممکن 
نخواهد بود. ایشــان تأکید کردند  باید با جدیت به مبارزه با فســاد پرداخته شــود تا اعتماد عمومی به 
نظام اقتصادی بازگردد و ســرمایه گذاری های داخلی و خارجی افزایش یابد. یکی از صنایع موجود که 
می تواند مصداق بارز حرف های رئیس قوه قضائیه باشــد، صنعت خودرو سازی در ایران  است که به 
عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور، سال هاست که با چالش های جدی مواجه است. رئیس قوه 
قضائیه در اظهارات اخیر خود به ناکارآمدی مدیریت دولتی و لزوم اصلاحات ساختاری اشاره کردند و 
بر این نکته تأکید کردند که فساد و نبود شفافیت، تولید ملی را تضعیف کرده و نابرابری های اجتماعی 
را افزایش می دهد. این چالش ها در صنعت خودرو به وضوح قابل مشــاهده است و نیاز به تغییرات 

اساسی را نمایان می کند.

ناکارآمدی مدیریت دولتی
مدیریت دولتی در صنعت خودرو سازی ایران  با مشکلاتی مانند فساد، سوءمدیریت و نبود شفافیت 

دســت و پنجه نرم می کند. بــه عنوان مثال، گزارش ها نشــان می دهد که صنعت 
خودرو ایران در ســال های اخیر با زیان های قابل توجهی مواجه بوده است. طبق 
آمار، زیان انباشــته شرکت های خودروساز ایرانی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان رسید. این رقم نشان دهنده ناکارآمدی مدیریتی است که نتوانسته  به 
بهبود کیفیت و افزایش تولید پایدار بپردازد. از سوی دیگر، هزینه های تولید در ایران 
به دلیل تحریم ها و سیاست های نادرست اقتصادی افزایش یافته و این امر باعث 
شده که قیمت خودروها به شدت بالا برود. در حالی که متوسط قیمت یک خودرو 
در بازار جهانی حدود ۲۰ هزار دلار اســت، قیمت خودروهای داخلی به بالای ۴۰ 
هزار دلار رسیده است. این اختلاف قیمت  نشان دهنده ناکارآمدی در مدیریت دولتی 

و ناتوانایی در ارائه محصولات رقابتی است.

ضرورت واگذاری به مدیریت خصوصی
تجربه کشــورهای دیگر نشان می دهد که واگذاری مدیریت صنعت خودرو به 
بخش خصوصی می تواند به بهبود کیفیت و افزایش رقابت پذیری منجر شود. به 
عنوان مثال، کشور هند در دهه ۱۹۹۰ با واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، 
تحولی عظیم را تجربه کرد. شرکت هایی مانند «تاتاموتورز» و «مهاشاکتی» با جذب 
ســرمایه گذاری های داخلی و خارجی، توانستند کیفیت محصولات خود را بهبود 
ببخشند و سهم بازار جهانی خود را افزایش دهند. در سال ۲۰۲۰، تاتاموتورز با تولید 

بیش از ۵۰۰ هزار خودرو در سال، به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان خودرو در هند تبدیل شد. همچنین  
این شرکت با سرمایه گذاری در فناوری های نوین و ارتقای کیفیت محصولات، موفق به صادرات خودرو 
به بیش از ۱۲۰ کشــور جهان شد. این تجربه نشــان می دهد که مدیریت خصوصی می تواند منجر به 

افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و ارتقای کیفیت محصولات شود.

چالش های پیش روی واگذاری
با این حــال، واگذاری صنعت خــودرو به بخش خصوصی نیز بدون چالش نیســت. نیاز به ایجاد 
بسترهای قانونی و نظارتی مناسب وجود دارد تا از انحصار جلوگیری شود و رقابت سالم برقرار شود. 
همچنین، نهادهای نظارتی باید توانمند شوند تا بر عملکرد بخش خصوصی نظارت کنند و از بروز فساد 
جلوگیری کنند. رئیس قوه قضائیه نیز بر اهمیت تقویت نهادهای نظارتی تأکید کردند و بیان داشــتند 
که بدون ایجاد شــفافیت و مبارزه جدی با فساد، دستیابی به رشــد پایدار امکان پذیر نخواهد بود. این 
نکته نشــان دهنده ضرورت ایجاد یک محیط کسب وکار مناسب برای بخش خصوصی است تا بتواند 
به توســعه پایدار کمک کند. برای نجات صنعت خودرو سازی ایران از بحران کنونی، نیازمند تغییرات 
اساســی در ساختار مدیریتی هستیم. واگذاری این صنعت به بخش خصوصی می تواند راه حلی مؤثر 
برای افزایش کیفیت، کاهش هزینه ها و ارتقای رقابت پذیری باشد. تجربه کشورهای موفق در این زمینه 
نشان دهنده این واقعیت است که با ایجاد بسترهای مناسب و نظارت مؤثر، می توان به سمت توسعه 
پایدار حرکت کرد. اگرچه چالش های پیش رو وجود دارد، اما با اراده جدی و همکاری بین دستگاه های 

مختلف، می توان امید داشت که صنعت خودروی ایران نیز روزهای بهتری را تجربه کند.

در حالی که ایران ۱۴  شهر جهانی صنایع دستی دارد، سهم صنایع  دستی ایران از  بازار جهان  فقط  پنج هزارم درصد است
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